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   چكيده
ادبيات آن بـه دورة  كودك و  سابقة چنداني در ايران ندارد و توجه به ،ادبيات كودك

مدرنيتـه و   /تجدد ،آنچه مشخص است. گرددميمشروطه و تجددخواهي ايرانيان باز
سيسـم در ايـن پيـدايش و    هاي آن چون ليبراليسيم، ناسيوناليسم و ماركايدئولوژي

تـرين آثـار كـودك در ايـن     ايدئولوژيك بودن معـروف  .است ثير نبودهأتگسترش بي
. تواند دليل درستي اين مدعا باشـد مي) »ماهي سياه كوچولو«و  »كتاب احمد«(دوره 

تـرين پرسـش در پـژوهش حاضـر چيسـتي نسـبت ميـان        به همين خـاطر اصـلي  
دو اثـر داسـتاني   هدف، براي نيل بدين هاي معاصر و ادبيات كودك است؛  ايدئولوژي

و همچنـين اشـعار   ) ش.ه 1347(و ماهي سـياه كوچولـو   ) ق.ه 1311(كتاب احمد 
كـه هـر يـك    ) 1304- 1320(هاي درسـي ادبيـات فارسـي دورة پهلـوي اول     كتاب

هاي اصلي تاريخ معاصر ايران پـيش از انقـلاب هسـتند،    متعلق به يكي از ايدئولوژي
  .اندبررسي شده

هاي معاصر به دليل فهم متفاوتي كه از كودك دارند، هنجارها و الگوهـاي  ايدئولوژي
 -  هـا ليبراليسـت  ،به عنوان نمونـه . كنندكودك ارائه ميمتفاوتي را نيز براي ادبيات 

دهنـدة ايـن ايـدئولوژي    توان انعكاسرا با كمي تسامح مي »احمد طالبوف«كه كتاب 

دانند كه جنبـة انتقـادي ذهـن او را شـكوفا     ادبياتي را شايسته كودك مي -  دانست
در دورة پهلـوي  هاي درسي كودكـان  اشعار كتاب -  هاحال آنكه ناسيوناليست .سازد

خواهنـد و  از كـودك سرسـپردگي مـي    -  اندمتناسب با اين ايدئولوژي گزينش شده
را در كودك نهادينه ) و نه نگاه انتقادي(خودگذشتگي كوشند حس فداكاري و از مي

نيـز   تـرين ايـدئولوژي معاصـر   ان انقلابـي ماركسيسم و طرفداران آن به عنـو . سازند
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آگـاهي طبقـاتي   (سـاختن كودكـان    نست كه با آگاهداادبياتي را شايستة كودك مي
   .آنها را آمادة مبارزه و نبرد نهايي براي دگرگون ساختن جامعه سازد..) .و
  

مـاهي سـياه    ،تجدد، ادبيات كودك، ايـدئولوژي، كتـاب احمـد    :هاي كليدي واژه
  .كوچولو
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  قدمه م

هـاي  تة ادبـي مـا نمونـه   شود، در گذشياد مي) 1(ادبيات كودكآنچه امروز از آن به عنوان 
 در گذشتة ادبـي مـا امـري    ،كودك فراواني ندارد؛ غياب كودك و به تبعيت از آن ادبيات

توجهي بـه كـودك و ادبيـات    بي(اين روند . كيد دارندأاست كه غالب پژوهشگران بر آن ت
ته ي نوش ـبـار آثـار  اما در اين زمان و براي اولين يابد،ميتا دوران مشروطه نيز ادامه ) آن
محققـان دليـل ايـن توجـه بـه      . توان آنها را جزء ادبيات كودك قـرار داد د، كه ميشومي

هـاي آن  كودك و لزوم خلق آثاري براي آنان را عمدتاً آشنايي ايرانيان با غـرب و انديشـه  
بـا نوشـتن آثـاري كـه بـه كودكـان        »روسو«كساني چون  ،پيشتر در غرب زيرا ؛انددانسته

ي زمينة پيدايش و گسترش توجه به كودك و ادبيـات كـودك را   به نوعاختصاص داشت، 
  . )2(آماده ساخته بودند

د تا اين مفهوم در كانون توجه ايرانيـان قـرار گرفتـه، بحـث     شآشنايي با غرب سبب 
دربارة كودك، هنجارهاي كودكي و ادبياتي كه شايستة كودكان اسـت، در كـانون توجـه    

ها خود سـبب  افزون اين بحثگسترش روز. ر گيردقرا گران آن عصرفكران و اصلاحروشن
دليـل ايـن پيچيـدگي را بايـد در     . دش ـپيچيدگي مفهوم كودكي و ادبيات هنجار آن نيز 

. جـو كـرد  وعصر در ايـران جسـت   هاي آنشرايط جامعة ايران آن زمان و رواج ايدئولوژي
آن دوره و چرايـي  تر شدن اين مسئله ناچار بايد دربارة تحـولات  براي بيان بهتر و روشن

  .گفته شود) البته به اختصار(هاي گوناگون در آن عصر سخن پيدايش ايدئولوژي
اي با ساختاري ايستا و تكرارشونده اسـت كـه در   معهجا ،جامعة ايران تا روزگار قاجار

هـا و ايـلات بـه جـاي يكـديگر      جا شـدن سلسـله  گاه تغييراتي چون جابهگاههر چند آن 
گيـرد، غالبـاً در   صـورت مـي  ...) نيان، سلجوقيان به جاي غزنويان واماغزنويان به جاي س(

هـاي   بـا جنـگ   ،شوندگياين ايستايي و تكرار .شودساختار جامعه تغيير خاصي ديده نمي
شكست  ،اين شكست و در ادامه. شودايران و روس و شكست ايرانيان از آنها دگرگون مي

نـه تنهـا ضـعف     ،اي از سرزمين ايـران ستردههاي گها و جدايي بخشنيان از انگليسيااير
جاسـت كـه   از همين. دهدبلكه آنها را در برزخ نابودي قرار مي ،سازدايرانيان را آشكار مي

 فكـران ايرانـي  مـردان و روشـن  به دغدغة برخي از دولـت تبديل  تلاش براي نجات كشور
 هـا، اولـين  بـا روس  ، نايب السلطنه و فرمانده سپاه ايـران در جنـگ  عباس ميرزا. دشو مي
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او كه دريافتـه بـود علـت اصـلي شكسـت      . يابدميكسي است كه ضرورت اصلاحات را در
هـا  بلكه به دليل ساختار مدرن ارتـش روس  ،خاطر تعداد سپاهيانه نه ب ،هاايران از روس

او بـراي يـافتن چـارة    . )130: 1386 طباطبايي،( بوده است، اصلاحات محدودي را آغاز نمود
. به اين اميد كه درمان درد خود را نيز در آنجـا بيابـد   ،كندناگزير به غرب رو مي اين درد

 ديـده  - نمايندة ناپلئون - گوي عباس ميرزا با ژوبرواين مسئله به بهترين شكل در گفت
  :پرسدعباس ميرزا از ژوبر مي. شودمي

 .چه قدرتي است كه شما را تا اين اندازه از ما برتر سـاخته اسـت  ، آن«

دلايل پيشرفت شما و ضعف ثابت ما كدام است؟ شما هنر حكومت كردن، 
دانيـد، در  هنر پيروز شدن، هنر به كار انداختن همة وسايل انسـان را مـي  

ور باشـيم  ايم كه در منجلاب جهل غوطهصورتي كه ما گويي محكوم شده
 وآيا قابليت سكونت و باروري خـاك  . زور دربارة آيندة خود بينديشيمو به

زمين از اروپاي شما كمتر است؟ اشعة آفتاب كـه پـيش از   توانگري مشرق
يا نسـبت بـه شـما    آ، گذردآنكه به شما برسد، نخست از روي كشور ما مي

هـاي گونـاگون   دهش كـه بخشـش  نيكوكارتر از ماست؟ آيا آفريدگار نيكي
كند، خواسته است كه به شما بيش از ما همراهي كند؟ من كه چنـين  مي

اي بـه  اي بيگانه به من بگو كه چه بايد بكنم تا جـان تـازه  . دي ندارماعتقا
آيا من هم بايد كه مانند اين تزار مسكو كه كمـي پـيش از   . ايرانيان بدهم

آمد تا شهرهاي شما را تماشا كند، از ايران و تمام اين از تختش پايين مي
نـدي  اين دستگاه پوچ ثروت دست بكشم؟ يا بهتر آن است كه مـرد خردم 

جو كنم و هرچه را كه شايسته و بايستة يك شـاهزاده اسـت، از او   وجست
  ).128: 1347ژوبر، ( »بياموزم

گرديد كه بـه  تجويز مي آن مختلفي براي) هانسخه(هاي اما اين دردي بود كه درمان
تنـوع   ،دليل اين امر. دشهاي متفاوت در ايران ايدئولوژي /هانوبة خود سبب پيدايش نگاه

دانيم كـه مدرنيتـه و مفـاهيم آن    مي. توسعه و پيشرفت در غرب بود) هانسخه(هاي مدل
معـاني متفـاوتي    ،تفسير يكساني در غـرب نداشـته، در كشـورهاي مختلـف     ،چون آزادي
توسـعه و پيشـرفت در   ) نسـخه (مـدل   ،به عنـوان مثـال   .)103: 1386 بـرلين، ( داشته است
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 ،گرايـي و ناسيوناليسـم  ال آنكـه تمركز ح ـ ؛ني بودمدلي ليبرال و پارلما ،فرانسه و انگليس
تـوان بـه مـدل    هـا مـي  از ديگـر مـدل   .شـد مدلي بود كه در آلمان بـه كـار گرفتـه مـي    

 ،دش ـبـار در اروپـا مطـرح    به لحاظ نظري براي اولين هر چندماركسيستي اشاره كرد كه 
  .تحقق عيني خود را در روسيه مشاهده كرد

هـاي متفـاوتي   هنجارها و آرمـان  ،هاايدئولوژي /اين الگوهر كدام از (اين تنوع الگوها 
سبب پيـدايش  ) براي توسعه داشتند و نگاه آنها به انسان و جامعه با يكديگر متفاوت بود

هـا در  ايـدئولوژي / ترين اين الگـو اصلي. دشهاي متفاوت در ايران نيز احزاب و ايدئولوژي
  : ايران عبارت بودند از

  . ايدئولوژي غالب بود ،سيس مجلس مليأمشروطه و ت ةليبراليسم كه در دور .1
اي است كه دولـت بـه شـدت از آن    ناسيوناليسم كه در دورة رضاخان ايدئولوژي .2

  . كندحمايت مي
هرگز طرفداران آن در ايـران موفـق بـه تشـكيل دولتـي       هر چندماركسيسم كه  .3

و بعـدها   ماركسيستي نشدند، به واسطة فعاليت احزابي چون اجتماعيون عاميون
  .فكران داشتاي در ايران و در ميان روشننفوذ گسترده ،حزب توده

نسـان، جامعـه، مناسـبات    هـر يـك تعريـف متفـاوتي از ا     هر چنـد ها اين ايدئولوژي 
هـر كـدام از ايـن    . كردندداشتند، در توجه به كودك با يكديگر تفاوتي نمي... اجتماعي و
انديشيد و به زعم خود آثاري متناسـب بـا آن   يو هنجارهاي آن مها به كودك ايدئولوژي
هاي معاصر به كودك، بررسي نسبت ادبيـات كـودك بـا    اين توجه ايدئولوژي. كردخلق مي

تـرين آثـار   شـگفت آنكـه آشـناترين و معـروف     .)3(سـازد هاي معاصر را ناگزير ميايدئولوژي
نه تنها بسـتري  ...) و »اه كوچولوماهي سي«، »كتاب احمد«آثاري چون (ادبيات كودك معاصر 

تار با كودكان، كودكان و جامعـه  نوع رف(شده در آن بلكه هنجارهاي ارائه ،ايدئولوژيك دارند
هاي معاصـر و نسـبت آنـان بـا     اما پيش از معرفي ايدئولوژي. كاملاً ايدئولوژيك هستند...) و

  .نيز سخن گفت) چند به اختصار هر(ايدئولوژي  ادبيات كودك به ناچار بايد دربارة خود

  

  پيشينة پژوهش

ها و ادبيات كـودك پـژوهش مسـتقلي    تاكنون دربارة نسبت ميان ايدئولوژي هر چند
انتشار نيافته است، اين سخن بدين معنا هم نيست كه تـاكنون  ) به شكل كتاب يا مقاله(
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هـاي  هاي اشاره به نسبت ايـدئولوژي نمونه. اي به نسبت اين دو نيز نشده استهيچ اشاره
هـايي  هاي غربـي كتـاب  نمونه از. معاصر و ادبيات كودك اگر بسيار نباشد، كم هم نيست

كيمبرلـي   »ادبيات كودك«توان به كتاب مي ،كه در آن به نسبت اين دو اشاره شده است

را به ارتباط ميان فاشيسـم و   يادشدهبندهايي از كتاب  /هاعبارت ،رنلدز .رنلدز اشاره كرد
ايـن اشـاره بـه نسـبت ميـان      . )189: 1394 رنلـدز، ( داده اسـت  ادبيات كـودك اختصـاص  

كـه كـامران   چنـان  ،سابقه نيستهاي ايراني نيز بيايدئولوژي و ادبيات كودك در پژوهش
 »ماهي سياه كوچولـو «از داستان  40تلطف در ميانة معرفي ادبيات چريكي ايران در دهة 

 .)147: 1394 تلطـف، ( خن گفته اسـت ها سصمد بهرنگي و ارتباط نويسندة آن با اين گروه
هـاي نقـد شـعر كـودك و     نظريـه : از اين بـاغ شـرقي  «همچنين پروين سلاجقه در كتاب 

هـايي چـون   پـذيري برخـي از شـاعران كـودك از ايـدئولوژي     ، اشاراتي به الهـام »نوجوان

  .)469: 1387 سلاجقه،( ناسيوناليسم كرده است
در هـيچ  ) الـف  :شـود ين دسته آثار ديده ميرغم اين پيشينه، دو كاستي عمده در اعلي

جــامع بــدين معنــي كــه تمــام يــا غالــب  (بحــث مســتقل و جــامعي  ،كــدام از ايــن آثــار
هاي معاصـر و ادبيـات كـودك    دربارة نسبت ايدئولوژي) هاي معاصر را در برگيرد ايدئولوژي

و ادبيـات   تنهـا بـه نسـبت ناسيوناليسـم     »از اين باغ شـرقي «كه در كتاب چنان .وجود ندارد

هـر   )ب .آيـد هـا بـه ميـان نمـي    كودك اشاره شده، هيچ سـخني دربـارة ديگـر ايـدئولوژي    
ايدئولوژي به دليل فهم متفاوتي كـه از كـودك دارد، هنجارهـا و الگوهـاي متفـاوتي بـراي       

مثلاً برخلاف ليبراليسم كه پرسشگري را رفتاري هنجـار بـراي    .كندادبيات كودك ارائه مي
كيـد  أ، ناسيوناليسم بيشتر بر سرسپردگي كودكـان ت )طالبوف »كتاب احمد«(داند كودك مي

حـال   ؛گرفته غالباً به اين نكتة اساسي هيچ توجهي نشده استهاي صورتدر پژوهش. دارد
آنكه نويسندگان در پژوهش حاضر به ايـن مسـئله پرداختـه، بـه تفصـيل از نسـبت ميـان        

 . اندشود، سخن گفتهكودكان تجويز ميهاي معاصر و هنجارهايي كه براي ايدئولوژي
  

  ايدئولوژي
از ايدئولوژي به عنوان يـك مفهـوم پركـاربرد در دانـش سياسـي و فلسـفي تعـاريف        

تعريفـي  ، كه از ايدئولوژي در اين مقاله مد نظـر اسـت   تعريفي اما .)3(داردمتعددي وجود 
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هـا و  بـه ايـده  « ايـدئولوژي  ،در ايـن تعريـف  . نگري نزديك استاست كه به مفهوم جهان

هاي زندگي گروه يـا  گردد كه مظهر شرايط و تجربهميبر) خواه صادق يا كاذب( باورهايي
ايـدئولوژي اينجـا بسـيار نزديـك بـه ايـدة        .اي ويژه و از لحاظ اجتماعي مهم استطبقه
  .)61: 1381ايگلتون، ( »نگري استجهان

يوناليسم و ماركسيسم و نسبت هايي چون ليبراليسم، ناسدر مقالة حاضر از ايدئولوژي
 ـ         ن آنها با ادبيات كـودك سـخن خـواهيم گفـت و نشـان خـواهيم داد كـه هركـدام از اي

  .ها چه تعريفي از كودك و هنجارهاي آن دارندايدئولوژي
  

  ايدئولوژي ليبراليسم و ادبيات كودك

اثبـات   بـراي . دانسـت ايدئولوژي رايج در ايرانِ معاصـر  ليبراليسم را شايد بتوان اولين 
  . اين ادعا دلايلي وجود دارد

ــين روشــن -  ــدزاده، طــالبوف و فكــران ااول ــي ماننــد آخون تفكــرات  بيشــتر... يران
هـاي سوسياليسـتي   چند گاه انديشه نگري آنها هردر جهان. ليبراليستي داشتند

  . ليبراليسم است ،شود، روح غالب در آثار آنهانيز ديده مي
، از كشـورهاي چـون فرانسـه اخـذ شـده بـود      كه قـوانين آن   بنيادهاي مشروطه - 

  . دبنيادهايي ليبرال بو
تـا   ،پيونـدي ذاتـي و ناگسسـتني وجـود دارد     ،خواهي و ليبراليسمميان مشروطه - 

ريشـه در سـنت    ،خاستگاه ليبراليسم در قرن نوزدهم«كه اند آنجا كه برخي گفته

يبراليسـم  خـواهي عمـلاً بـا ل   مشـروطه ... خـواهي انديشـة اروپـايي دارد   مشروطه
  .)45: 1386 وينسنت،( »شود شناخته مي

غالبـاً از  ، بيگ كه در اين دوره نوشته شده ابراهيم »نامهسياحت«بنابراين آثاري مانند 

نوشتة عبدالرحيم طالبوف تبريـزي   »كتاب احمد« .كنندهاي ليبراليستي تغذيه ميشهاندي

سـت و دو گفتـار يـا صـحبت     كـه در بي  »كتـاب احمـد  «. نيز از اين قاعده مستثني نيست

. اسـت  گوهاي نويسـندة كتـاب بـا فرزنـد خـود، احمـد      وداستان گفت ،تدوين شده است
آشـنا كـردن جامعـه بـا دانـش و      نخست،  :گيردطالبوف در اين كتاب دو هدف را پي مي

يگري چون ليبراليسم، هاي داين هدف البته هدف مدرنيته و تمام ايدئولوژي .علوم جديد
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سـازي نگـاه   نهادينهدوم، . شودبوده است و تنها به ليبراليسم محدود نمي. .ماركسيسم و 
تـرين هـدف   گمـان اصـلي  اين هدف بـي  .ويژه كودكانانتقادي و پرسشگر در جامعه و به

سـاختار كتـاب، سـاختاري سـاده و بـه دور از      . اسـت  »كتـاب احمـد  «طالبوف از انتشـار  

نيز با خونسـردي   كند و طالبوفح مياي مطرهاي پيوستهپرسش ،احمد. پيچيدگي است
علمـي تـا    هـاي الؤو از س ـ متنوع هستند هاالؤاين س. دهدپاسخ مي هاالؤبه همة آن س

دهند؛ از چگونگي ساخته شدن كتـاب تـا   بنيادين سياست را در خود جاي مي هايالؤس
  .ماندگي ايرانيانپيشرفت كشورهايي غربي و سبب عقب چرايي آبادي و
د كـه  شـو گري چنـين دريافـت مـي   كيد آن بر پرسـش و پرسش ـ أكتاب و تاز ساختار 

دليـل  تـرين  كيد داشته، آن را اصـلي أطالبوف بر نهادينه كردن روح پرسشگري و انتقاد ت
 گري وجـود اي كـه در آن روح پرسش ـ جامعـه  ،از نظـر او  .داندپيشرفت و ترقي كشور مي

ف ميان آزادي افكـار  طالبو. شتانحطاط نخواهد دا زنداشته باشد، سرنوشت و تقديري ج
در نظر او هرچه  .بيندارتباط آشكار و روشن مي ،گريبا پرسش) ويژه كودكانو به(آدميان 

همين نگاه اسـت كـه    اين آزادي بيشتر باشد، نگاه انتقادي نيز بيشتر خواهد شد و دقيقاً
اي اهميـت  نـدازه اين مسئله براي طـالبوف بـه ا  . تواند پردة جهل و ناداني را كنار زندمي

  :نويسدمي ،ه آن اشاره كردهب »كتاب احمد«دارد كه در مقدمة 

حق سبحان و تعالي و تعالي جبلت آدمي را بر آن داشـته اسـت كـه    «

هميشه از پي دانستن اسباب هر چيز برآيد و زبان از بهر پرسيدن هر چيز 
د و از پـي  شـو فقط انسان به همين واسطه كه جوياي سـبب مـي  . بگشايد

و ممتاز از جانوران آيد، موضوع تكاليف شرعي مياستكشاف حقايق اشيا بر
برحسـب   ،آيـد هر طفلي به محض اينكه به زبـان مـي  ... وحشي شده است

شـود و  از حقيقت و سبب آن جويا مـي  ،بيندهرچه را مي ،يك تعليم الهي
 اگر مربيان و معلمان او دانا باشند و حقايق. خواهدكشف ماهيت آن را مي

انسانيت كه تـازه   طور آن نهالبه همان ،چيز را به او خاطر نشان كنند هر
آورد و نشو و نما گرفته، ميوة سعادت و كام دل بار مـي  ،زدهاز دل او سر بر

آنچه از كمال منتظر و سعادت اصلي خداوند متعال دربارة او به ارادة ازلي 
مربيان و اوليـاي آن   ،عكسولي اگر به. گرددبه آن مايل مي ،مقدر فرموده
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خبر باشـند،   مردماني جاهل و بي ،طفل بيچاره بحكم يك بدبختي آسماني
سوزن در چشم دانش و تازيانه بر روي خنـگ طلـب آن كـودك بـدبخت     

ال برومنـد  زده، چشم بصيرتش را كور و پاي سمندش را لنگ ساخته و نه
  .)14: 1356 طالبوف،(» كنندمياميد او را از ريشه بر

را در نظـر  ) تابدنمينگاهي كه هيچ قيموميتي را بر(دي ارتباط ميان آزادي و نگاه انتقااگر 
كـار چنـدان دشـواري نخواهـد      ،داشته باشيم، آنگاه فهم نسبت سخنان طالبوف با ليبراليسـم 

يابـد و ايـن   گري تجلي ميترين مفاهيم ليبراليسم در پرسشيآزادي به عنوان يكي از اصل .بود
تنهـا بـه    ،سـتايد اگر طالبوف احمد را مي. شودچيزي است كه در احمد ديده ميدقيقاً همان 

  .)16: همان( »كندال ميؤمكرر س ،آنچه را نفهمد«اين خاطر است كه احمد 

 ،...)هـا و خانـه هـا و چـه در مكتـب   حال چـه در خانقـاه  (در سنت آموزشي گذشتگان 
ثال مريد بايـد خـود را در اختيـار    به عنوان م .شدچرا كردن امري ناپسند تلقي ميو چون

 در. گرفـت سـتان غسـال قـرار مـي    اي در دبه همـان شـيوه كـه مـرده     ،دادمراد قرار مي
داشت و نه حـق   چراوچون جرئتشاگرد نه  .ها نيز داستان به همين شكل بودخانه مكتب

طـالبوف در  . كـرد ري صفتي نكوهيده بود كه جامعـه آن را طـرد مـي   گپرسش. اين كار را
بـه نفـي چنـين سـنتي پرداختـه، خواهـان        ،به عنوان انديشمندي ليبـرال  »كتاب احمد«

  .دگرگوني آن است
كودك نيز مانند هر  ،از نظر طالبوف. را بايد در چنين فضايي درك كرد »كتاب احمد«

كه نتيجة  حق آزادي و انتقاد دارد و نه تنها جامعه بايد به اين آزادي ،انسان و شهروندي
احمـد بـيش از   . بلكه بايد آن را با آغوش باز بپـذيرد  ،احترام بگذارد است گريشآن پرس

هاي كودكانه باشد، كتابي براي آموزش شيوة درست برخـورد بـا   مايهآنكه كتابي با درون
همچنـين  . گري اسـت ي آنان و حتي تشويق آنـان بـه پرسش ـ  هاكودكان، پذيرش پرسش

و نه تنبيه (رفتار با كودكان  شكل هنجار گو به عنوان تنهاونهادينه ساختن فرهنگ گفت
  .از ديگر اهداف طالبوف در نگارش اين كتاب است ،...)و

با ناكامي مشروطه و انحلال مجلس، ايدئولوژي ليبراليسم نيز تـا حـد زيـادي     هرچند
كــه در ادامــه خــواهيم ديــد ناسيوناليســم و بعــدتر چنــان(اعتبــار خــود را از دســت داد 

اين سخن بدين معني نيز نيست كه پس از پايـان   ،)ليسم را گرفتماركسيسم جاي ليبرا
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 ،پـس از ايـن دوره  . هاي ليبراليستي سروده نشـد مايهبا درون) كودكانه(آثاري  ،مشروطه
هـاي  اشعاري كودكانه سرودند كه تا حدود زيادي بنياد آنها آمـوزه  ،شاعراني چون شاملو

-كه با زباني كودكانه سروده شده است  -لو احمد شام »بارون«شعر بلند . ليبراليستي بود

كه يـك سـال پـس از     - »بارون«شعر . استهاي اين دسته از اشعار يكي از بهترين نمونه

هاي پـس  تصويرگر فضاي تيرة سال -كودتا و بازگشت استبداد پهلوي سروده شده است 
گيـرد، در  مـي  را) نمـاد رهـايي و آزادي  (ها سراغ زهره شاعر كه در سياهي .از كودتاست

  : كند كه زهرة تابان در مشت آنان استپايان با مرداني زنداني برخورد مي
تـو  / زهرة تابون اينجاس/ كي ديده كه شب بمونه؟/ غصه نخور ديوونه«

خروس سـحر  / پاشنابرا ز هم مي/ وقتي كه مردا پاشن/ گره مشت مرداس
ع كـار و  موق ـ/ كـه وقـت شـب گذشـته    / دونـه خورشيد خانم مي/ خونهمي

  .)15-7: 1388شاملو، ( »...گوشش به زنگه حالا و/ خورشيد بالا بالا/ گشته

ذكر يك نكته ضروري است و آن اينكه مخاطبان اين شـعر بـيش از    ،دربارة اين شعر
آور پـس از كودتـا را از سـر    سالاني هسـتند كـه ايـام خفقـان    آنكه كودكان باشند، بزرگ

اي اسـت كـه شـاعر    وسيله/ كودكانة اين شعر تنها حربهدر حقيقت زبان . اندگذرانيده مي
كه كسان ديگري چون صمد  -اين ترفند  .سطة آن از ديوار سانسور عبور كندبتواند به وا

شـنيده شـدن   (شاعر را عجالتاً به هدف خود  هر چند –بهرنگي نيز از آن استفاده كردند 
سـاخت و يـا   ت خـود عـاري مـي   عملاً شعر كودك را از ماهي ،رسانيدمي) شعر و پيام آن

كرد كه فهم و شد، با پيامي مواجه مياينكه كودكاني را كه اين اشعار برايشان خوانده مي
  . هضم آن براي آنان تقريباً ناممكن بود

  

  ايدئولوژي ناسيوناليسم و ادبيات كودك ايران

ام پنداشـتند، مشـروطه و نظ ـ  فكران انقلابيون عصر مشروطه مـي برخلاف آنچه روشن
بلكـه خـود نيـز دولتـي      ،نه تنها آمال و آرزوهاي ايرانيـان را بـرآورده نكـرد    پارلماني آن

 ،مورخان. داد) هاپهلوي(مستعجل بود كه ديري نپاييد و جاي خود را به دولتي اقتدارگرا 
تـوان بـه نقـش    از دلايـل خـارجي مـي    .انـد  برشـمرده دلايل گوناگوني براي اين ناكـامي  

گر چون انگليس و روسيه و نفـوذ آنهـا در ايـران اشـاره كـرد      سلطههاي خارجي و  قدرت
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هـاي  تـوان از فقـدان زيرسـاخت   و از دلايل داخلي به عنوان نمونه مي) 175: 1385 آفاري،(
بـا   زيـرا  ؛انقلابي سياسي بود ،مشروطه پيش از آنكه انقلابي اجتماعي باشد .لازم ياد كرد

هـاي  انقلاب« .تماعي و اقتصادي همراه نگشتتغييرات عمده و اساسي در ساختارهاي اج

اجتماعي از طريق منازعات سياسي اقتصادي كه نيروهاي طبقـاتي در آن نقـش كليـدي    
هاي اجتمـاعي باعـث   به عبارت ديگر ابتدا تغييرات در نظام. يابندكنند، تحقق ميايفا مي

 ـ  . گردداي ميپيدايي نارضايتي اجتماعي و بسيج توده اي بـا يـك   ودهسـرانجام جنـبش ت
ملائـي  ( »كنـد نسبت به سرنگوني رژيم حـاكم اقـدام مـي    ،دهيايدئولوژي و با يك سازمان

ايرانيـان چنـين مراحلـي را از سـر      يخـواه  مشروطهاز آنجا كه جنبش . )77: 1381 تـواني، 
هاي بسيار روبرو گرديد و سـرانجام كـارايي   ها و آشفتگينگذرانده بود، به ناچار با تعارض

  .از دست داد خود را
جـو  وبديلي براي آن جسـت  ،سياسيون آن عصر /فكراند تا روشنشاين ناكامي سبب 

هـا پايـان   گرا كـه بتوانـد بـه ايـن آشـفتگي      ن بديل چيزي نبود جز دولتي اقتدااي. كنند
چنين دولت اقتدارگرايي به دليل . بخشيده، ايران را در راه توسعه و پيشرفت رهبري كند

هـاي آن چـون آزادي بـراي    توانسـت از ليبراليسـم و آمـوزه   طبعاً نمـي تمركزگرا بودنش 
كـه   را پس به ناچـار ايـدئولوژي ناسيوناليسـم    .مشروعيت بخشيدن به خود استفاده كند

اين . جايگزين ايدئولوژي ليبراليسم كرد ،هاي اقتدارگرا بوده استمعمولاً ايدئولوژي دولت
هاي تاريخي پيدايش و رواج رمان. ا نيز تغيير دادايدئولوژيك، جامعة ادبي آن روز رتغيير 

شده از هايي با مضامين اقتباسو همچنين خلق و اجراي نمايشنامه) 87: 1390 پارسانسب،(
دامنـة ايـن    .تنها بخشي از اين تغييرات بودند ،)124: 3ج ،1386 پور،ملك(... ايران باستان و

ناسيوناليسـم و دولـت    زيـرا  ؛ده شـد تغييرات به حوزة كودك و ادبيات كودك نيـز كشـي  
   .)5(تصور ديگري از كودك و هنجارهاي آن داشت، يافته از آنمشروعيت

  

  ناسيوناليسم در ايران

فكـران عصـر   پيشينة تفكرات ناسيوناليستي در دورة معاصـر را بايـد در آثـار روشـن     
سيوناليسم اين سخن درست است كه نا. يافت.. .طه چون طالبوف، آقاخان كرماني ومشرو

اما نبايد اين نكتـه را نيـز فرامـوش     ،در واكنش به ليبراليسم دورة مشروطه به وجود آمد
. ديدئولوژي ليبراليسم نيز حضـور دار كرد كه بسياري از مفاهيم اصلي اين ايدئولوژي در ا
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 نشـيند مي مفهومي كه در ايدئولوژي ناسيوناليسم در صدر - پرستيبه عنوان نمونه وطن
فكران ليبرال عصر مشروطه مانند آخوندزاده نيز بـر  از روشن ي است كه بسياريمفهوم -

  .)11: 1357آخوندزاده، ( اندكيد داشتهأآن ت

هر دو ايدئولوژي مدرن بوده، با مدرنيته نسـبت  (خاستگاه مشترك اين دو ايدئولوژي 
با ايـن   ،ا دارندسوداي رهايي از انقياد ر ،هر دو زيرا است؛دليل اصلي اين شباهت  ،)دارند

رهايي را بيشتر از  ،)57: 1385 اكلشال،( اشتفاوت كه ليبراليسم به دليل خصلت فردگرايانه
 - كيـدش بـر دولـت   أحال آنكه ناسيوناليسم بـه دليـل ت   ،سازدجنبة فردي آن مطرح مي

سخن  ،گيرد؛ به تعبيري در ناسيوناليسممياين رهايي را به شكل جمعي و ملي پي ،ملت
  .است...) و ها يامپراتوراستعمارگران، (گر هاي ديايي از قيموميت ملتاز ره
  

   هاي آنلفهؤناسيوناليسم ايراني و م

بـه همـين خـاطر     ؛ستليسم ايدئولوژي به شدت تمركزگراناسيونا ،كه گفته شدچنان
كشور را از بين برده، آن را در قالـب   /هاي موجود در جامعهها و تنوعكوشد تفاوتنيز مي

ويـژه در كشـورهايي چـون    اين مسـئله بـه  . ادغام نمايد) ملت دولت(يك مفهوم يكدست 
جامعـة ايـران بـه    . يابـد مـي اند، اهميت بسيار موزاييكي داشته /ايران كه ساختار پراكنده

گـي بـوده اسـت؛    ايلياتي آن داراي تنوع بسيار مذهبي، زباني و فرهن /دليل ساختار قبيله
: 1384 اكبـري، (مذهبي نيز بـوده اسـت    - هاي بسيار قوميتنشساز تنوعي كه خود زمينه

وظيفـة محـو    ،ناسيوناليست رضاخاني. بجوييم آنجاناسيوناليسم ايراني و دولت را در  .)12
يكي از ابعاد ايـن طـرح بـود     ،اي را داشت؛ سركوب عشاير و ايلاتچنين تنوع برآشوبنده

هايي چون گسـترش  لفهؤشيد با توجه به مدر كنار آن دولت پهلوي كو. )327: 1389 تاپر،(
تـاريخي كـه   (زبان فارسي به عنوان زبان مشترك ايرانيان، تدوين تاريخ مشترك ايرانيان 

. ملتي يكدست ايجاد كند - دولت ...و) مي بوده، جنبه ملي داشته باشدفراتر از روايات قو
ي در ايـن دوره  آمـوز زبـان  اسـت، زيـرا  دوران كـودكي   ،بهترين زمان براي چنين كـاري 

به همـين خـاطر نيـز    . هاي درسي استكتاب ،آنبهترين وسيله براي  است وپذير امكان
جـايي اسـت كـه بايـد ادبيـات كـودك هنجـارِ ايـدئولوژي          ،هاي درسـي كودكـان  كتاب

  .جو كنيموناسيوناليسم را در آنجا جست
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  كودك ادبيات و ايراني ناسيوناليسم
ناسيوناليسـم سـبب طـرح هنجارهـاي جديـدي بـراي       استحكام و ترويج ايدئولوژي  

 »احمـد  كتاب« هنجارهايي كه با دورة پيشين و آثاري چون شد؛كودك و ادبيات كودكان 

هاي درسي كودكـان در دورة پهلـوي بـه خـوبي از ايـن      بررسي كتاب. كاملاً متفاوت بود
 ،لوژي ناسيوناليسماز نظر ايدئو. دهدها پرده برداشته، هنجارهاي جديد را نشان ميتفاوت
يش خو...) و نه قومي و(آشنايي با هويت ملي  ،ترين ويژگي و بايستة كودك بهنجاراصلي

وظيفة نهاد آموزش هم دقيقاً . است...) ديني، زباني و(ها ساير هويت رو برتري دادن آن ب
  . كودكاني است چنين ساختن

از تبديل طفلي كه از نظـر   ملت عبارت است -  نقش آموزش رسمي در دولت« :به تعبيري

در چهـارچوب ملـي، مـدارس    . ]و ايراني[آلماني، روسي يا چيني طرف است به فردي ملي بي
بـه طـور   . دهنـد  مـي  ويژه زبان، ادبيات و تاريخ ملي انجامدرسي به ةين مهم را به كمك برناما

 راه ايجـاد حـس  ايـن كـار را از   ] در كشورهايي با ايدئولوژي ناسيوناليسم[غير رسمي مدارس 
هـا، سـرودهاي    ها، بزرگداشـت سازي قهرمانان ملي، يادوارههويت ملي در جوانان به كمك الگو

  .)237: 1392 گوتك،( »دهندملي و نمادهايي چون پرچم ملي انجام مي

هيچ محلـي از اعـراب    ،از ديد ايدئولوژي ناسيوناليسم، انسان بدون هويت ملي خويش
كـودكي اسـت    ،كودك هنجـار . استامري ناگزير  ،سازهويت پس آشنايي با عناصر .ندارد

بلكـه آن را چـون امـري     ،كه نه تنها از تاريخ، پيشينة سرزمين و وطن خود آگـاهي دارد 
چـرا كـردن   ونچيزي را بدون چودرست برخلاف احمد كه هيچ(كند ستايش مي مقدس

اين دوره دربارة وطـن و   هاي درسياي كه در كتابپرستانهانبوه اشعار ميهن .)پذيردنمي
بـه عنـوان نمونـه در    . شود، گواه درستي اين ادعاستپرستي ديده ميوطن /دوستيوطن

 بـا مضـمون   شـعري از دهخـدا   ،)ش. ه 1300ليف أت ـ(دبسـتان  كتاب درسي سال سـوم  
  :شوددوستي ديده مي وطن

  در اســت بــه خــاطرهنــوزم ز خــردي 
  

ــرده دســت       ــان ب ــة ماكي ــه در لان   ك
  

  سـان بـه سـختي گزيـد    آن به منقـارم 
  

  كه اشكم چو خون از رگ آندم جهيـد   
  

ــر گريــه   ام زد كــه هــانپــدر خنــده ب
  

ــن   ــانوطـــ ــوز از ماكيـــ   داري آمـــ
  

  )28: 1393 قره داغي،(    
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بر فرد، نه تنها از افراد جامعـه  ) ملت دولت(ناسيوناليسم با برتري نهادن مفهوم وطن 
. كنـد هـا معرفـي مـي   آن را والاتـرين ارزش در راه  نخواهد، بلكه فدا شدسرسپردگي مي

دقيقـاً   ،هاي درسي ايـن دوره فردوسي در كتاب) منسوب و(گنجانيده شدن شعر معروف 
  :دهندة چنين باوري استانعكاس

ــد  ــران نباش ــو اي ــاد  ،چ ــن مب ــن م   ت
  

  بدين بـوم و بـر زنـده يـك تـن مبـاد        
  

  اگر سر به سـر تـن بـه كشـتن دهـيم     
  

  دهـيم  از آن به كه كشـور بـه دشـمن     
  

  دريــغ اســت ايــران كــه ويــران شــود 
  

  كنــــام پلنگــــان و شــــيران شــــود  
  

  )178: همان(    

اي ايجـاد جامعـه   ،هـاي ناسيوناليسـت  گونه كه گفته شد، يكي از اهداف دولـت همان
را از بـين  ... هاي قومي، زبـاني و يكدست است؛ براي نيل به چنين هدفي يا بايد اين تنوع

هاي قومي، زبـاني و مـذهبي را   در مقايسه با هويت ملي، هويت برده، محو كرد و يا اينكه
ثـانوي در   /امري فرعي و ثانوي جلوه داد؛ نشان دادن زبان مادري و قومي به زباني فرعي

به همين خاطر هم هست كه در برخي . نمونة چنين تلاشي است ،مقايسه با زبان فارسي
شـود كـه   ست، از كودكان خواسته ميهاي درسي اين دوره آمده ااز اشعاري كه در كتاب

شعر  .ه گرفته، دست در دست يكديگر دهندخود را ناديد... اي وهاي قومي، منطقههويت
  .اي از اين دسته اشعار استنمونه، »وطن«

  مــــا همــــه كودكــــان ايــــرانيم   
  

ــادر خـــــويش را نگهبـــــانيم       مـــ
  

ــيم  ــورش و هخامنشـــــ   زادة كـــــ
  

  بچــــــة اردشــــــير و ساســــــانيم  
  

ــي    ــران يك ــك اي ــت مل ــتان اس   گلس
  

ــتانيم     ــن گلسـ ــرخ ايـ ــل سـ ــا گـ   مـ
  

ــويش   ــتاني خـ ــان باسـ ــون نياكـ   چـ
  

  پيمـــــانيمراســـــتگوي و درســـــت  
  

  همـــه در فكـــر ملـــت و وطنـــيم   
  

  همــــه در بنــــد ديــــن و ايمــــانيم  
  

ــك خــاكيم     ــك نــژاد و ي ــه از ي   هم
  

ــانيم     ــران و از خراســ ــر ز تهــ   ...گــ
  

  )59: 1393 قره داغي،(    

هـاي  پس از آشـنايي بـا شـرايط ايـران در سـال      كاركرد ايدئولوژيك اين شعر را تنها
هـا  ايران در آن سال ،كه پيشتر نيز گفته شدچنان. توان درك كردآغازين قرن حاضر مي

كه پاي بـه عصـر    -برخلاف كشورهاي غربي آن عصر . ساختاري واحد و يكپارچه نداشت
لايـل ايـن   د. ايـران سـرزميني بـود بـا سـاختاري پراكنـده       -ملت نهـاده بودنـد    -دولت 
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هاي مذهبي و حتي تفاوت در پيشينة هاي زباني، تفاوتها متعدد بودند؛ تفاوتپراكندگي
ترين مانع براي ايجاد كشوري با سـاختاري يكپارچـه و   اصلي ،هااين تفاوت. تاريخي اقوام

شود، با نگاهي فراتر از نگاه در اين شعر اما از كودكان خواسته مي. دشمتمركز قلمداد مي
 هـاي هويـت (مي به خود و سرزمينشان بنگرنـد؛ نـه تنهـا تهرانـي و خراسـاني بـودن       قو

تر يعني ايراني بودن، امري ثـانوي و عرضَـي نشـان    در مقايسه با هويتي بزرگ) اي منطقه
آيـد  اي، از تاريخي كهن سخن به ميان مـي قبيله/ ، بلكه به جاي تاريخ قوميشودداده مي

هـاي  بـه بـاور نويسـندگان كتـاب    . كه كودك بايد آن را جانشين تاريخ قومي خود سـازد 
كه آشـكارا رنگـي    -هايي در كودكان نهادينه شدن چنين باورها و آموزه ،درسي آن عصر

ماننـد كشـورهاي غربـي آن    (ساز پيدايش ايرانـي يكپارچـه   زمينه –ناسيوناليستي دارند 
  .خواهد شد) روزگار

  

  وژي ماركسيسم و ادبيات كودكايدئول

فيلسـوف مشـهور    ،»كـارل مـاركس  «كـه عنـوان خـود را از     ايايدئولوژي ،مسماركسي

نـه تنهـا كسـاني چـون     . گرفته است، سابقه و قدمتي بيش از كارل مـاركس دارد  آلماني
: 1364 كـار، ( هاي سوسياليستي داشـتند پيشتر از ماركس بودند كه انديشه »سن سيمون«

بسياري از مفاهيم بنيادين ماركسيسم مانند بيگانگي، ديالكتيك، تضاد طبقاتي بلكه  ،)23
 كولاكوفسـكي، (نيـز مشـاهده كـرد    ... اي چون هگل، برونو بـائر و فلاسفهتوان در آثار  را مي

بـود كـه كوشـيد بـه ايـن      ) و همكـارش انگلـس  (با اين همه اين ماركس  .)21: 1ج ،1384
لباس علم بپوشاند و آن را از حالت سوسياليسـم   ،ستندانگاشت تخيلي هكه مي هاانديشه

شـايد بـه همـين خـاطر نيـز       .)79: 1386 انگلس،(تخيلي به سوسياليسم علمي تغيير دهد 
  .شناسنداست كه اين ايدئولوژي را به نام او مي

در نتيجـه ارائـة   . هاي متعـددي دارد اي است و جريانايدئولوژي گسترده ،ماركسيسم
تـوان  با اين حال مـي . پذير نيستها باشد، امكانكه شامل همه اين جريان ،تعريفي از آن

گويـد كـه   دربارة ماركسيسم گفت كه اين ايدئولوژي از تضاد طبقاتي بنياديني سخن مي
بـه ابـزار توليـد و نيروهـاي     ) طبقة بـورژوا (بخشي از جامعه ) مالكيت(به دليل دسترسي 

از آنها به وجود آمده است؛ تضـادي  ) قة پرولتارياطب(مولد و محروميت ديگر افراد جامعه 
سـاز  عيار با پيروزي طبقه پرولتاريا پايان گرفته، زمينـه كه سرانجام و پس از انقلابي تمام
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اي اسـت كـه افـراد    داري، جامعهاي خواهد بود كه برخلاف جامعة سرمايهپيدايش جامعه
 انـد، قـرار نگيرنـد   سـاخته  ه خـود ك ـدر آن تحت سلطة مناسبات اجتماعي و محصولاتي 

  :به تعبير خود ماركس. )287: 1394 هيوديس،(
خودبيگــانگي ي ايجــابي مالكيـت خصوصــي، الغــاي از كمونيسـم الغــا «

سان تملك واقعي ذات انساني توسط آدمـي و بـراي آدمـي    انساني و بدين
بازگشت خود انسان به مثابة موجودي اجتمـاعي   ،بنابراين كمونيسم. است
حل قطعي تعـارض آدمـي بـا طبيعـت و     كمونيسم راه... اني استانس واقعاً

حل واقعـي تضـاد ميـان وجـود و ماهيـت، ميـان       آدمي با آدمي است؛ راه
 »اثباتي، ميان آزادي و ضرورت، ميان فرد و نوع اسـت يافتگي و خودعينيت

  .)302: 1392 ماركس،(

  

  ايران در ماركسيسم

هـاي  ماركسيسـت  ،)يسـم و ناسيوناليسـم  ليبرال(هرچند برخلاف دو ايدئولوژي اخيـر  
 ــ  ــد و عمــلاً هرگ ــران دولتــي تشــكيل دهن ــي نتوانســتند در اي ــران زايران ــي  ،در اي دولت
هاي ماركسيسـتي در  ماركسيستي زمام امور را به دست نگرفت، اما حضور و نفوذ انديشه

 ،نبـا سـقوط رضـاخا   . ناپـذير اسـت  امري انكار ،هاي پس از رضاخانويژه در سالايران به
البتـه در دورة پهلـوي   (حدود زيادي اعتبار خود را از دست داد ايدئولوژي ناسيوناليسم تا

 ،فكـران و فعـالان  اما در ميان روشـن  ،اين ايدئولوژي با شدت كمتري پي گرفته شد ،دوم
جوي يافتن الگوي توسعه و پيشـرفت  وفكران را به جستو روشن) كمتر طرفداري داشت

فكران آن عصر مانند احسـان  بسياري از روشن. ماركسيسم بود ،گواين ال. ديگري واداشت
 ،هاي بعد كساني چون بيـژن جزنـي و مصـطفي شـعاعيان    در سالو طبري و دكتر اراني 

  .دانستندماركسيسم را تنها گزينة براي توسعة كشور مي
هـاي پـيش از انقـلاب مشـروطه     الهاي ماركسيستي به س ـآشنايي ايرانيان با انديشه

كردند، پس از آشـنا شـدن بـا    كار مي مهاجران و كارگران ايراني كه در قفقاز. گرددميباز
را  ها و احزاب ماركسيستي، حزب اجتمـاعيون عـاميون  اولين گروههاي ماركسيسم آموزه

هاي پيش از انقـلاب مشـروطه و   ؛ حزبي كه چه در سال)13: 1391 يزداني،(سيس كردند أت
اوج . اي داشـت نقش بسيار گسترده ،تحولات سياسي ايران هاي پس از آن درچه در سال
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ــوده     ــزب ت ــكيل ح ــا تش ــران ب ــتي در اي ــت ماركسيس ــترش و فعالي ــي از  گس ــه يك  ك
: 1389 آبراهاميـان، (همـراه بـود    ،هاي انقلاب اسـلامي بـود  ترين احزاب تا سال يافته سازمان

 سيسـتي ماننـد  هـاي مارك هـا و گـروه  در كنار اين حـزب، بايـد بـه برخـي جريـان      .)198
آميـز در پـيش   مشـي نظـامي و قهر  خط بيشترهاي فدايي خلق نيز اشاره كرد كه  چريك

  .گرفته بودند
و ادبيات نيز توجـه  هاي سياسي گسترده، به حوزة فرهنگ اين احزاب در كنار فعاليت

كوشـيدند تـا هنجارهـاي ادبـي ملهـم از ماركسيسـم را در حـوزه        و مي بسياري داشتند
نويسندگان ايران كه در آن  ةبرگزاري نخستين كنگر. ات نيز نهادينه سازندفرهنگ و ادبي

در راسـتاي چنـين    هاي نامي چون احسان طبري سخنراني كردند،برخي از ماركسيست
  . )69 :1385 طبري،( هدفي بود

در  نيـز هاي جديـد ادبـي   به عنوان يكي از حوزهرا حوزة ادبيات كودك  ،هااين تلاش
هـاي  ايدئولوژي توان گفت در ميانردگي اين توجه به حدي بود كه ميگست. گرفتميبر

. ماركسيسـم بيشـترين توجـه را بـه ادبيـات كـودك داشـته اسـت         تـاكنون  ،شدهمطرح
  :ترين ابعاد اين توجه عبارتند از اصلي

  درسي كتب تدوين

كـه  كـه چنـان   ،هاي درسي آن زمانايراني يا به دليل تقليد از كتاب يها ستيماركس
و يا به دليل ناكارآمدي نظام آموزشي و  نشان داديم از باورهاي ناسيوناليستي سرشار بود

هـا و سـبك زنـدگي طبقـة بـورژوازي      دهندة آرمانكه از نظر آنان انعكاس ،هاي آنكتاب
به اميد روزي كه دولتـي ماركسيسـتي    ،)68: 1336 ،رنگيبه(شد ايران و اشرافي دانسته مي

ايـن  . هاي درسي براي مدارس پرداختنـد ليف كتابأد، به تدوين و تدر ايران تشكيل دهن
به عنوان نمونـه در  . تي بودسهاي ماركسيآكنده از انديشه ،مثلاً كتاب كلاس اول هاكتاب

بـه  ... هيچ سخني از مليـت، وطـن، ايـران و    هاي درسي رايج،ها برخلاف كتاباين كتاب
توجـه بـه    و به جـاي ) 6(انترناسيوناليستي داردي ماركسيسم غالباً نگاه زيرا ؛آيدميان نمي

را در كـانون  ) دار و كـارگر يا تضاد سـرمايه (مفهوم طبقه و تضاد طبقاتي  ،...ملت، وطن و
مفاهيمي  »پ«در كتاب درسي كلاس اول به بهانة آموزش حرف . دهدتوجه خود قرار مي

  :بيان شده است... چون تضاد طبقاتي، مالكيت خصوصي و
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  يتوپ باز

  رمي بزرگ داردچپرويز يك توپ 
  ما توپ نداريم

  پرويز اين توپ را دزديده است
  .خواه استاو خيلي خود

چـرا قبـول   وهاي او را بـدون چـون  حرف ،ما براي اينكه با توپ بازي كنيم
  .كنيممي

بايد به من سـواري   ،خواهيد با توپ من بازي كنيداگر مي: گويدپرويز مي
  .بدهيد

  ...ون او توپ چرمي دارد و ما نداريمچ. دارد پرويز با ما فرق
اين توپ متعلق به تو نيست، تو آن را  ،پرويز: ها گفتيك روز يكي از بچه

  .ايدزديده
  .امنه اين توپ را ندزديده: پرويز گفت

چرا ما بايد به تو . ايپدرم ديده است كه تو آن را دزديده: يكي ديگر گفت
  سواري بدهيم؟

  .آنها به زور توپ را از پرويز گرفتند. دها زياد شدنبچه
  .كنندها بازي ميحالا با اين توپ همة بچه

هايش را بـدون  ديگر كسي مجبور نيست به كسي سواري بدهد و يا حرف
پرويز ديگـر بـا مـا فرقـي     . چون توپ متعلق به همه است .دليل اجرا كند

  .)6: 1358 پويا،( ندارد
  

  تئوري ادبيات كودك

كمتر به فكـر ارائـة يـك     ،)ليبراليسم و ناسيوناليسم(ان ايدئولوژي پيشين پردازنظريه
به همين خاطر نيز ما نوشـتة مسـتقل و    .كودك و ادبيات آن بودند ةنظرية منسجم دربار

هاي ايراني در ايـن زمينـه   حال آنكه ماركسيست .در دست نداريم اي از آنانشدهشناخته
اند؛ آثاري كـه در آنهـا بـه    نه نيز در اين زمينه نوشتهگونيز فعال بودند و آثاري مانيفست

كودك و ادبياتي كه شايستة آن است، به نحوة تعامل با كودك و همچنين نسبت كودك 
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اي با عنـوان  در مقاله »صمد بهرنگي«به عنوان نمونه . اندبا جهان پيرامونش اشاراتي كرده

از نظر بهرنگـي  . گويدسخن مي ستكودك و ادبياتي كه شايستة آن ااز  ،»ادبيات كودك«

از نظر او كـودك   .دوران شادكامي است ،اين باور، باوري نادرست است كه دوران كودكي
او بايد بداند كه در مملكـت او   .هاي تلخ زندگي آشنا شودبايد در همين دوران با واقعيت

دليـل كـه   تنها بـه ايـن    ،بينندهايي هستند كه سال به سال هم رنگ گوشت را نميبچه
: 1360 بهرنگي،( چينندهاي خود ميشده در شراب در سفرهاي اندك هميشه غاز سرخعده

 زيـرا  ؛انـد، كـافي نيسـت   حتي دانستن اينكه بيش از نيمي از مردم جهـان گرسـنه   .)121
  :كودك بايد چرايي و چگونگي برانداختگي و تغيير آن را هم بداند

يا ؤخبري و در رياي رنگين و بيادبيات كودكان بايد پلي باشد بين دن«

هـاي  اه غرقـه در واقعيـت  هاي شيرين كودكي و دنياي تاريك و آگو خيال
كـودك بايـد از ايـن    . ترها بزرگآور و سرسخت محيط اجتماعي تلخ و درد

 ترهـا  بـزرگ پل بگذرد و آگاهانه و مسلح و چراغ به دست به دنياي تاريك 
پـدرش در  د كمك و يار واقعـي  تواندر اين صورت است كه بچه مي. برسد

ثبتــي در اجتمــاع راكــد و هــر دو دهنــدة مزنــدگي باشــد و عامــل تغيير
 ؛بينـي علمـي و دقيقـي بـه بچـه داد     خلاصة كلام بايـد جهـان  ... فرورونده

معياري به او داد كـه بتوانـد مسـائل گونـاگون اخلاقـي و اجتمـاعي را در       
ون اجتمـاعي ارزيـابي   مي و گوناگئشوندة داهاي دگرگونشرايط و موقعيت

  .)123-122: 1360 بهرنگي،( »كند

  

  آفرينش آثار ادبي براي كودكان

هـاي ماركسيسـم بـه خلـق     نويسندگان و شاعراني كه در اين دوره و با الهام از آموزه
اما ادبيات كودك ماركسيستي با نام صمد بهرنگـي و  . اند، كم نيستندآثاري ادبي پرداخته

گره خورده است؛ داستاني كه هـم بـه لحـاظ     »ماهي سياه كوچولو«ن ويژه داستاآثار او به

ترين اثـرِ  موفق يادشده،هاي ايدئولوژي ساختار و زيبايي و هم به لحاظ نحوة انتقال آموزه

است كه ديگر  اي، داستان ماهي»ماهي سياه كوچولو«. ماركسيستي تا به امروز بوده است
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امـا ايـن    .خواهـد راهـي دريـا شـود    رد و مـي تاب زندگي كردن در آبگير كوچـك را نـدا  
راه را پـر از خطـر    زيـرا  ،كننـد تصميمي است كه مادر و ديگر ماهيان با آن مخالفت مـي 

او بـا  . افتـد به ناچار ماهي سياه كوچولو بـه تنهـايي بـه راه مـي    . دننبيمي...) ا ومرغ سق(
. بـرد منان را از بين ميخنجري كه با خود دارد، دش بااما  ،شودخطراتي در راه مواجه مي
شـجاعانه و بـا فـدا     امـا او  .گـردد مي ماهيخوارشكار مرغ  ،رسدسرانجام وقتي به دريا مي

  .برداين دشمن بزرگ ماهيان را نيز از بين مي ،كردن خود
كـه  بـود   شخصـيت هسـتة تبريـز    تريننويسندة اين داستان، صمد بهرنگي، برجسته

به همـين خـاطر    .)96: 1392 بهروز،( كي بوده استاي ماركسيستي با رويكردي چري هسته

هـاي مبـارز   را انعكاس ايـدئولوژي و هنجارهـاي گـروه    »ماهي سياه كوچولو«توان نيز مي

هـاي ماركسيسـتي آن   داستان نيز كاملاً با فضاي چريكي گـروه  .چريكي در ايران دانست
ي بـراي تغييـر آن   نفي محيط محدود زندگي و تلاش براي يافتن راه ـ .زمان تطابق دارد

 تلطـف، ( »آشكارا از انديشة طغيان عليه وضع موجود اجتماعي« ،توسط ماهي سياه كوچولو

ه كوچولـو بـه وسـيلة آن    همچنـين خنجـري كـه مـاهي سـيا      .حكايت دارد) 147: 1394
هاي برد، نمادي از باور به مبارزات مسلحانة گروهرا از بين مي ...دشمنان خود، مرغ سقا و

هـاي ايـن   كند كـه تئوريسـين  گونه رفتار ميماهي سياه همان. كسيست استچريكي مار
  :خواهندها از پيروان خود ميگروه

به نظـر  ... هاي ايران قرار داردمونيستچنين است راهي كه در برابر ك«

هاي كمونيستي بايد نيروي سـازماني  همه گروه ،ما براي انجام اين وظيفه
هـاي  گـروه . راي اعمال آن متمركز سازندبو سياسي و ايدئولوژيك خود را 

كمونيستي بايد در پراتيك سياسي و سازماني خود عميقاً مصـالح حـال و   
آيندة شيوة قهرآميز مبارزه را در نظر داشته باشند و با احساس مسئوليت 

به نظر مـا  . عميق و با حداكثر فداكاري و گذشت نسبت به آن رفتار كنند
كمونيستي ايران در شرايط كنـوني فقـط بايـد    هاي هاي گروههمة فعاليت

  .)44 :تابي جزني،( »در حول اعمال مبارزة قهرآميز متمركز گردد

خواهد چنين پيامي بـه خواننـدگان خـود دهـد؛ تنهـا راه      ماهي سياه كوچولو نيز مي
امـا  . است) آميزگو و مسالمتونه در شيوة گفت(حركت مسلحانه و انقلابي  ،تغيير جامعه
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توان چنين انقلابي را داشت و اگر پرولتاريـا تـوان    ،بقة پرولتارياي ايران در آن زمانآيا ط
  بايد باشد؟ ديد، چاره و استراتژي چه ميچنين كاري را در خود نمي

آنچـه  . ال پاسـخ دهـد  ؤخواهد به ايـن س ـ استاني است كه ميد ،»ماهي سياه كوچولو«

يران در آن شرايط توان و يا انگيزة چنـين  پرولتارياي ا ،هااز نظر اين گروه ،مشخص است
توانـايي  ) حال به هر دليلـي (پنداشتند پرولتاريا در ايران آنان ميزيرا  ؛حركتي را نداشت

رفتن آنهـا،  اي جز اين نبود كه با ناديـده گ ـ پس از نظر آنها چاره. حركت انقلابي را ندارد
ماهي سـياه  «صحنة آغازين . شده، دست به اقدام چريكي بزنند هايي كوچك تشكيلگروه

بـه  ) نمـادي از طبقـة پرولتاريـا   (هـا  مـاهي  .دهنـدة چنـين فضـايي اسـت    نشان »كوچولو

  :دهندپاسخ منفي مي ،)تغيير جامعه(درخواست ماهي سياه كوچولو براي رفتن از بركه 
 تـو فكـر بـود و خيلـي كـم حـرف       چند روزي بود كه ماهي كوچولـو «

امـا نگـو كـه درد دل    ... اش كسـالتي دارد هكرد بچ ـخيال مي مادر... زد مي
  .ماهي سياه از چيز ديگري است

. توانم گردش كـنم من ديگر نمي: گفت] به مادرش[ماهي سياه كوچولو 
خواهـد   مـي  دلـم ... خواهم ببينم آخر جويبار كجاستمي... ينجا برومبايد از ا
هـاي  گفـت ايـن حـرف   ... مـادرش . اهاي ديگر چه خبرهايي هسـت بدانم ج

  ...ها حالا موقع گردش است نه اين حرف. گنده را بگذار كنارندهگ
  ...خواهدفقط يك گوشمالي كوچولو مي :ديگري گفت

طور كـه لازم اسـت، تربيـت    ات را آنخانم وقتي بچه: يكي ديگر گفت
  .)14-11: 1386بهرنگي، ( »بايد سزايش را هم ببيني ،كنينمي

گـذارد؛  عي، خود به تنهـايي پـاي در راه مـي   ماهي سياه كوچولو نااميد از حركتي جم
اما داستان در واقع با مرگ ماهي سياه كوچولـو نـه تنهـا    . پايان آن است ،راهي كه مرگ

شرح حـال او سـبب    زيرا ؛بلكه در واقع آغازي است براي داستاني ديگر ،پذيردپايان نمي
. راه او را ادامه دهندخواهند هايي كه ميشود؛ ماهيهاي ديگر ميماهي /آگاه شدن ماهي

  :بخش پاياني داستان شايد زيباترين صحنة داستان باشد
: اش گفـت اش را تمام كرد و به دوازده هزار بچه و نوهقصه ،ماهي پير«

  . ها، برويد بخوابيدديگر وقت خواب است بچه
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  بزرگ نگفتي آن ماهي ريزه چطور شد؟مادر: ها گفتندها و نوهبچه
حالا وقت خـواب اسـت،   . هم بماند براي فردا شبآن : ماهي پير گفت

  .شب بخير
يـر گفتنـد و رفتنـد    يازده هزار و نهصد و نود و نه ماهي كوچولـو شـب بخ  

اما ماهي سرخ كوچولويي هرچقدر كـرد،   ،بزرگ هم خوابش بردمادر. خوابيدند
  ).36: 1386بهرنگي، ( »اش در فكر دريا بودشب تا صبح همه. خوابش نبرد

كـه خويشـكاري آنهـا بـه حركـت       اسـت هاي كوچكي نماد چريك ،كوچولو ماهي سياه
موتـور   ،به تعبيـر خـود آنهـا    .است) تغيير جامعه(واداشتن پرولتاريا براي انجام رسالت خود 

گـويي   .ر بزرگ به ناچار بايد به حركـت درآينـد  كوچكي هستند كه براي روشن شدن موتو
. زدگي خود را كنار خواهـد گذاشـت  رخوت ،ريابدين طريق است كه پرولتادر نظر آنها تنها 

   .هاي ديگر شدماهي /گونه كه مرگ ماهي سياه كوچولو سبب بيداري و حركت ماهيهمان
ترين داستان ادبيـات كـودك ماركسيسـتي در    شدههر چند شناخته» ماهي سياه كوچولو«

ديگر از اين آثـار اسـت    يكي ،»شغالشاه«داستانِ . ايران است، تنها داستان از اين نوع هم نيست

، داسـتان كوتـاهي كـه بـه قلـم احسـان       »شغالشاه«. اي ماركسيستي داردمايهكه آشكارا درون

كند؛ كشوري كه شـغالي بـر آن   طبري نگارش يافته است، داستان كشور ماكيان را روايت مي
ة برخـي  به وسـيل  - رساند كه نسب خود را به موجودات آسماني مي - شغالشاه . راندفرمان مي

او به اين بهانـه كـه از آنهـا    . كرداز ماكيان، ساكنان كشور ماكيان را فريفته، آنها را استثمار مي
تا اينكـه  .... خورد وها را ميكند، هر روز تعدادي از جوجهدر برابر حيوانات وحشي حمايت مي

ماركسيسـت  فكـر  تـوان نمـاد روشـن   كلاغ را مي(افتد روزي گذار كلاغي به كشور ماكيان مي
پايـان  . داردمـي ه، برخي از ماكيـان را بـه شـورش وا   كلاغ آنان را با حقيقت آشنا كرد .)دانست

  .)1358طبري، : ك.ر(داستان، مرگ شغالشاه و آزادي كشور ماكيان است 
اي تقريبـاً  خوانندة آشنا با ايدئولوژي ماركسيسم در اين داسـتان كوتـاه سـي صـفحه    

مانند از خودبيگانگي، انقلاب، آگاهي طبقاتي،  يادشده راوژي هاي اصلي ايدئوللفهتمام مؤ
هـا  لفـه تـرين ايـن مؤ  تـرين و پيچيـده  حتي سخت. دهدرا تشخيص مي... تعهد و /رسالت

طبري تقريباً تمـام آنچـه را كـه    . در اين داستان حضوري آشكار دارد) مفهومِ ايدئولوژي(
با زبـاني تجريـدي و فلسـفي بيـان     هاي فلسفي خود مانند آموزش فلسفة علمي در كتاب



   161 / هاي معاصرادبيات كودك و ايدئولوژي

. دهـد كرده است، در داستان كوتاه شغالشاه با زباني كودكانه پيش چشم خواننده قرار مي
شـاعران   /آيد، او نيز چون ديگر نويسندگانميرچند به خوبي از عهدة اين كار برطبري ه

كـرده،  هاي پيش از انقلاب، مخاطبِ كودك خـود را كـاملاً فرامـوش    ادبيات كودك سال
  . سازدابزار رسيدن به اهداف ايدئولوژيك خود مي /زبان و ادبيات كودك را وسيله

  
  گيرينتيجه

دهنـد تـا   ها، هر يك تعريف خاصي از مفـاهيم ارائـه مـي   ها همانند گفتمانايدئولوژي
هـاي متفـاوت، نـاگزير معنـا و     توان گفت يك مفهوم مشـخص در ايـدئولوژي  آنجا كه مي

بـه   - بينيم كودك و ادبيات كودكيابد؛ به همين خاطر است كه ميميتعاريف متفاوتي 
هــاي دوران معاصــر چــون ليبراليســم، در ايـدئولوژي  -عنـوان مفهــومي تــازه در ادبيــات 

تعـاريف  /ايـن برداشـت  . شـوند ناسيوناليسم و ماركسيسم به اَشكال گوناگوني تعريف مـي 
نتـايج چنـدي بـه دنبـال دارد؛ بـه       متفاوت از مفهوم كودك و ادبيات آن در دورة معاصر

عنوان نمونه هر ايدئولوژي با توجه به تعريف خود از كودك، براي او آثـاري خـاص را بـر    
هاي حاكم بر همان ايـدئولوژي انطبـاق دارد و   آفريند؛ آثاري كه يا با ارزشگزيده و يا مي

  . اندها نوشته شدهيا اينكه بر اساس همان ارزش
مسلماً وقتي طـالبوف كتـاب   . اين ادعا گواهي دهند، كم نيستندآثاري كه بر درستي 

ود داشت؛ خهاي ايدئولوژي ليبراليسم را پيش چشم نوشت، هنجارها و ارزشاحمد را مي
كوشند سرسپردگي به وطن را به عنـوان بـالاترين ارزش بـه    همچنانكه كه آثاري كه مي

وناليسم هستند؛ اشـعار منـدرج در   كودكان معرفي كنند، آشكارا برساختة ايدئولوژي ناسي
هاي درسي كودكان در دوران پهلـوي دقيقـاً بـر اسـاس الگوهـاي ايـن ايـدئولوژي         كتاب

ماركسيسم كه به عنوان يك ايدئولوژي انقلابي، بر گريزناپذيري مبارزه و . اند انتخاب شده
ان بـه  دانست كه با آگـاه نمـودن كودك ـ  كيد داشت، ادبياتي را شايستة كودك ميأنبرد ت

آنها را آمادة مبارزه و نبرد بـراي دگرگـون   ... تناقضات جهان حاضر مانند تضاد طبقاتي و 
 صمد بهرنگي دقيقاً بر اسـاس همـين بـاور    »يماهي سياه كوچولو«ساختن جامعه سازد؛ 

اي نيز اشاره كرد و آن اينكـه بـه هـر ميـزان كـه      در پايان بايد به نكته. نوشته شده است
ها بيشتر شده است، حضور كودك و نقـش آن نيـز بـه حاشـيه رفتـه      وژيتوجه به ايدئول

بيش از آنكه كتابي براي كودكـان باشـد، كتـابي بـه      »كتاب احمد«به عنوان نمونه  .است
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بـيش از آنكـه كودكـان باشـند،      »ماهي سياه كوچولو«زبان كودكان است و يا خوانندگان 

آن را  تـوان ؛ امري كه مي)7(اندداشتها ياي دگرگوني جامعه رؤمردان و زناني هستند كه ر
   .عفي براي ادبيات كودك دانستض

  

  نوشت يپ

ژانـر بـراي ادبيـات كـودك تعمـداً خـودداري        /نويسندگان اين مقاله از استفاده از نـوع ادبـي  . 1
دليل تحقق يك نوع ادبي و تمايز آن از انواع ادبي ديگـر   ،بر اساس سنت رايج زيرا ؛اند كرده

ماية ژانر حماسي است كـه آن را از  كه اين درونچنان(ماية آن بوده است ة درونيا به واسط
كـه ايـن شـكل متـل و     چنـان (خاطر شـكل و سـاختار آن   ه و يا ب) سازدتراژدي متمايز مي

حـال آنكـه ادبيـات    ). دهـد چيستان است كه به آنها به عنوان يك ژانر ادبـي تشـخص مـي   
به همين خاطر نيز به بـاور  . قالب خاص خود /شكل ماية مشخصي دارد و نهكودك نه درون

  . نوع ادبي بايد احتياط بسيار نمود /نويسندگان اين مقاله در كاربست عنوان ژانر
از ) دكـان و يـا حـداقل بـه زبـان كو    (ليف آثاري براي كودكان أثيرپذيري ايرانيان در تأدر ت. 2

و (ها دربارة ادبيات كودك تابكه يكي از اولين ك طالبوف »كتاب احمد«توان به غرب مي

تصريح دارد كه در نگـارش آن  «طالبوف خود . است، اشاره كرد) يا كتابي به زبان كودكان

همچنـين نويسـندگان تـاريخ ادبيـات     . است) 5: 1363 آدميـت، ( »از اميل روسو الهام گرفته

 ،ي و مـذهبي پيوندهاي بازرگاني، فرهنگ ـ«: نويسندكودكان ايران با باور به اين مسئله مي

آنـان زنـدگي   . هاي زندگي در غرب آشـنا كـرد  فرهيختگان كشورهاي آسيايي را با روش
ديدند و ناخشنود از حـال و روز  ها را ميكاستي .سنجيدندكودكان خود را با فرنگيان مي

در آن زمـان زنـدگي بـه روش فرنگـي در نظـر      . انديشـيدند اي بهتـر مـي  خود بـه آينـده  
-يـايي دسـت  ؤر ،ايي چون هند، مصر، عثماني، ايران و حتي قفقازهفكران سرزمين روشن

اين سـخنان كـه   . رفت مي جا از آموزش و پرورش كودكان فرنگي سخنهمه. نيافتني بود
ودكـان  بخش دگرگـوني زنـدگي ك  شـد، نويـد  ها پراكنده ميگردهماييها و از راه روزنامه

  .)24: 3ج ،1380 محمدي و قاييني،( »زمين و از جمله ايران بودخاور

مت آن تنها بـه دويسـت سـال    واژة ايدئولوژي سابقة چنداني در انديشة سياسي ندارد و قد. 3
 ،اما در همين دورة كوتاه به دليل كاربرد فراوان آن .)13: 1385مك للان، (گردد ميپيش باز

تـرين  تـرين و مـبهم  تا آنجا كه تبـديل بـه يكـي از پيچيـده     ،معاني گوناگوني يافته است
تعـاريفي ماننـد   . اصطلاحات انديشة سياسي گرديده، تعاريف متعددي از آن شـده اسـت  
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اي از مجموعـه ) ب هـا در زنـدگي اجتمـاعي   فراينـد توليـد معـاني، علايـم و ارزش    ) الف«

ي كـه بـه مشـروعيت    يهـا انديشـه ) هاي مختص گروه يا طبقة اجتماعي خاص پانديشه
ارتباطـاتي كـه منظمـاً تحريـف     ) د ترسـان بخشيدن به قدرت سياسي مسلط يـاري مـي  

از  .)20: 1381ايگلتـون،  ( »...كنـد و عرضه مي) سوژه(آنچه موقعيتي براي فاعل ) شوند ج مي

به عنوان مثـال تعريفـي كـه     .تر از ديگران استميان اين تعاريف اما برخي آشناتر و مهم
  .است ترين اين تعاريفماركس از ايدئولوژي ارائه كرده است، يكي از رايج

از نظر . انگاشت يمايدئولوژي را وسيله يا ابزاري براي بازتوليد سلطة طبقات حاكم  ،ماركس. 4
بخشد و بدين ترتيب براي بازتوليد آنها مشروعيت مي... ايدئولوژي به ساختار طبقاتي« ،او

به همين دليل ايدئولوژي لزوماً به نفع طبقـة   .آيدورت امري حتمي و ضروري درميبه ص
  .)51: 1380لارين،( »كندلط خدمت ميمس

بـراي   .غرب از حوصـلة ايـن مقالـه خـارج اسـت     پرداختن به ناسيوناليسم و پيشينة آن در . 5
  .1391و اسميت،  1388گلنر، ؛ 1391آشنايي با اين ايدئولوژي رجوع شود به هداك 

السـيتي و  پرسـتي ناسيون ميـان مفهـوم وطـن    ،»يپرسـت  هنيم ـ«اي با عنوان طبري در مقاله. 6

معنـي واقعـي مفهـوم    براي آنكه به «: نويسدرستي ماركسيستي تفاوت گذاشته، ميپ وطن

بايد نخست بـدانيم كـه ايـن مفهـوم را بخصـوص بايـد بـا چـه          ،پي ببريم 1پرستيميهن
پرسـتي بـا مفهـوم    مفهـوم مـيهن  . اشتباه نكرد) اندكه به آنها مخلوطش كرده(مفاهيمي 

نظرانـه كـه همـراه بـا     پرستي تنگملت. تفاوت دارد بورژوا دهخرنظرانة تنگ 2پرستيملت
اي پايـه ز خواص عالية نژاد خود، اغراق بـي نسبت به ملل ديگر و ستايش دروغيني ا هكين

هاي ديگر اسـت،  دليل در مورد ملتدربارة مفاخر و شعائر ملي خود و تخفيف و تذليل بي
نـژادي و تهيـة    ةفروختن آتـش كين ـ سلاح شومي است كه از آن طبقات حاكمه براي برا

پرسـتي واقعـي   مـيهن ... كننـد ي و تجاوزكارانه اسـتفاده مـي  گشايهاي جهانزمينة جنگ
يعني دوست داشتن كشور خود، شـوق و ذوق كامـل بـراي    ] هاالبته از نظر ماركسيست[

بدين ترتيب ... ن بشري جامة حقيقت به خود پوشيدهمشاهدة اينكه در كشور او يك آرما
 3دوسـتي و داشـتن يـك شـيوة تفكـر جهـاني      پرستي واقعي با مفهوم جهانهوم ميهنمف

  .)5-3: تا بي طبري،( »منافات ندارد

                                                 
1. patritisme 

2. nationalisme 
3. internationalisme 
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را مشخص كـرد و يـا آن را اثـري بـراي      »ماهي سياه كوچولو«توان مخاطب به درستي نمي. 7

 اثـري  هـر چنـد   در ظـاهر  »ماهي سياه كوچولـو «برخي بر اين باورند كه . كودكان دانست

 سرگذشــت ديگــر و درس ديگــري اســت بــراي ،لاي آنهدر لابــ« ،اســت بــراي كودكــان

  .)18: 1347 هزارخاني،( »ترها بزرگ
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  .ناكامي چپ در ايران، تهران، ققنوس: خواهشورشيان آرمان) 1392( بهروز، مازيار

  .، ابن سيناسرشت، تهرانثار الباقيه، به تصحيح اكبر داناآ) 1352( بيروني، ابوريحان
  .نظريه و نقد رمان تاريخي فارسي، تهران، چشمه) 1390( پارسانسب، محمد

  .كتاب كلاس اول، تهران، شبگير) 1358(پويا، م 
گيري ايران نوين، به كوشش اسـتفاني  رضاشاه و شكل :، در»نمونة ايل شاهسون«) 1389( تاپر، ريچارد

  .فر، تهران، جاميكرونين، ترجمة مرتضي ثاقب
پژوهشي در شعر و داستان معاصـر، ترجمـة مهـرك كمـالي،     : سياست نوشتار) 1394( طف، كامرانتل

  .تهران، نامك
   .اجاز منتخب آثار، بي) تا بي( جزني، بيژن

  .ادبيات كودك، ترجمة مهدي حجواني، تهران، افق) 1394( رنلدز، كيمبرلي
  .مود مصاحب، تهران، چهرمح مسافرت به ارمنستان و ايران، ترجمة) 1347( ژوبر، آمده

هاي نقد شعر كودك و نوجوان، تهران، كانون پرورش نظريه: از اين باغ شرقي) 1387( سلاجقه، پروين
  .فكري كودكان و نوجوانان

  .كتاب خروس، تهران، بارون) 1388( احمد، شاملو
  .مني، تهران، شبگيرؤكتاب احمد، با مقدمة باقر م) 1356(طالبوف، عبدالرحيم 

  . مكتب تبريز و مباني تجددخواهي، تبريز، ستوده: ملي دربارة ايرانأت) 1386( جواد بايي، سيدطباط
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نخستين كنگرة نويسندگان ايـران، بـه اهتمـام     :در ،»بحث دربارة نظم معاصر«) 1385( طبري، احسان

  .نورالدين نوري، تهران، اسطوره
  .آبان، تهران، شغالشاه) 1358( -----------
رسـتي، دموكراسـي، آزادي   پمـيهن : چنـد مسـئلة اجتمـاعي    :در ،»يپرست هنيم«) تابي( -----------

  .جا، بي...مطبوعات و
، 1390تـا   1290يك قرن شعرهاي دبسـتان  : هاي شيرين دبستانيياد درس) 1393(قره داغي، اكبر 

  .تهران، بهجت
مـة يحيـي شـمس، تهـران،     بررسي پيشگامان سوسياليسم از ديدگاه تـاريخ، ترج ) 1364( اچ. ايكار، 

  .اميركبير
برآمدن، گسترش و فروپاشـي، ترجمـة   : هاي اصلي در ماركسيسمجريان )1384( كولاكوفسكي، لشك

  .عباس ميلاني، تهران، آگه
  .ناسيوناليسم، ترجمة سيد محمدعلي تقوي، تهران، مركز) 1388(گلنر، ارنست 

، تهـران،  سرشـت  پـاك مـة محمـدجعفر   تربيتـي، ترج  ايمكاتب فلسفي و آر) 1392( گوتك، جرالدي
  .سمت

  .مفهوم ايدئولوژي، ترجمة فريبرز مجيدي، تهران، وزارت امور خارجه) 1380(لارين، خورخه 
و  زينشگشناسي و فلسفة اجتماعي، هاي كارل ماركس در جامعهگزيده نوشته) 1392( ماركس، كارل

  .پرويز بابايي، تهران، نگاه باتامور و ماكزيميلين روبل، ترجمة رتونب وماسگفتار تپيش
ادبيـات كودكـان در دورة   : تاريخ ادبيات كودكان ايـران ) 1380( محمدي، محمدهادي و زهره قاييني

  .مشروطه، جلد سوم، تهران، چيستا
  .ئولوژي، ترجمة محمد رفيعي مهرآبادي، تهران، آشيانهيدا) 1385( مك للان، ديويد

هاي نابساماني نظـم دموكراتيـك در ايـران،    ريشه: و جمهوريمشروطه ) 1381( ملائي تواني، عليرضا
  .تهران، گستره

  .گرايي در نمايش، جلد سوم، تهران، طوسملي: ادبيات نمايشي در ايران) 1386( پور، جمشيدملك
  .فر، تهران، ققنوسهاي مدرن سياسي، ترجمة مرتضي ثاقبايدئولوژي) 1386(وينسنت، اندرو 
  .حسين وقار، تهران، اطلاعاتريخ انديشة سياسي، ترجمة محمدتا )1391(هداك، بروس 

، تهـران ، نامة صـمد ويژه: مجلة آرش :در ،»بيني ماهي سياه كوچولوجهان«) 1347( منوچهر، هزارخاني

  .زرين
داري، ترجمة حسن مرتضوي و فريـدا آفـاري،   درك ماركس از بديل سرمايه) 1394( ترهيوديس، پي

  .تهران، روزبهان
 .اجتماعيون عاميون، تهران، ني) 1391( ي، سهرابيزدان


